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قبل از اینکه به سراغ معرفی فیلم این
شماره برویم باید چیزی را با شما در میان
بگذارم. در این چند شماره ای که همراه
شما نبودم، ایران مان را درگیر یک جنگ
کرده بودند که اهالی جنوب بیش از هر
ِ میهن، داغ مصیبت هایش را جای دیگر
دیدند و تحمل کردند. خانه هایی که
ویران شد، کودکانی که فردا را ندیدند، و
آنهایی که فردا را بدون پدر و مادر و
خواهر یا برادرشان شروع کردند. برای
همین سراغ فیلمی رفتم که از همان
جغرافیای داغ و بچه هایش می گوید؛ و این
نوشته را به کودکانی تقدیم می کنم که
نشد بمانند، بزرگ شوند، ویسپوبیش
بخوانند و با «چی ببینیم»هایش همراه

شوند.

خیلی از شما وقتی عبارت «فیلمِ ایرانی»
را می شنوید، لابد اولین تصویری که به
ذهن تان می آید تصویر یک فیلم کمدی یا
یک فیلم تلخ اجتماعی است. اما باید
بدانید حدود چهل سال پیش، فیلمی
ساخته شد که خیلی ها آن را دریچه
معرفی سینمای ایران به دنیا می دانند؛
فیلمی که راه فیلم های ایرانی را به
جشنواره های مهم سینمایی جهان باز کرد
و باعث شناخته شدن فیلمسازانی مثل
عباس کیارستمی، محسن مخملباف،
جعفر پناهی، مجید مجیدی و اصغر
فرهادی شد. فیلمی به اسم «دونده»
ساخته یکی از مهم ترین فیلمسازان آن
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ساخته شد که ایران در میانه ی یک جنگ
خونین بود. شهرهای جنوبی هنوز زخمی
بمباران  بودند و خیلی از خانواده ها دیگر
عزیزان شان را نمی دیدند. باورکردنی نبود
که از دل چنین روزگاری، فیلمی بیرون
بیاید که اسم اش در اروپا و آمریکا بر سر
زبان ها بیفتد و مردمی فرسنگ ها دور از
ایران را به سینماها بکشاندَ. اما «دونده»
ً این کار را کرد. این فیلم نه درباره دقیقا
جنگ است، نه سیاست، و نه قهرمان ها.
پس چرا این قدر مورد توجه قرار گرفت و
هنوز بعد از چهار دهه، یکی از بهترین
فیلم های تاریخ سینمای ایران شناخته

می شود؟
قهرمانِ «دونده» یک پسربچه است به نام
«امیرو». می گویند کودکی امیر نادری مثل
خود امیرو بوده و برای همین، شاید اسم

کوچک او و قهرمان فیلم اش یکی است!
 نادری در شهر آبادان بزرگ شد که زمانی
یکی از  مهم ترین  بنادر  ایران  بود.  خودش

گفته که کودکی سختی داشته، درس را
زود رها کرده، مدتی کفش واکس می زده،
روزنامه می فروخته و بعدها شاگرد عکاسی
شده. برای همین، از یک نظر، «دونده»
خاطرات کودکیِ امیر نادری است که به
زبان سینما ترجمه شده. شاید به همین
دلیل باشد که فیلم این قدر واقعی به نظر
می رسد، و باز شاید به همین دلیل است
که وقتی فیلم  را می بینید، احساس
نمی کنید کسی از بالا درباره فقر حرف
می زند، چون کارگردان، خودش فقر را از

نزدیک لمس کرده است.
امیرو خانواده ای ندارد که از او مراقبت
کند. او در کنار ساحل و در یک کشتی 
قدیمیِ زنگ زده زندگی می کند. بطری جمع
می کند، یخ می فروشد، کفش واکس می زند
و هر کاری که بتواند انجام می دهد تا زنده
بماند. اما فیلم، از او یک قربانی نمی سازد:
امیرو به ترحّم کسی نیاز ندارد، از کسی هم
کمک نمی خواهد. او تا میانه های فیلم، فقط
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پسربچه ای است که می خواهد زندگی
کند. خیلی از فیلم هایی که درباره فقر
حرف می زنند، سعی می کنند اشک
تماشاگر را دربیاورند، اما امیر نادری راه
دیگری را انتخاب کرده است. او به جای
اینکه از ما بخواهد برای امیرو دلسوزی
کنیم، کاری می کند که تحسین اش کنیم و
تفاوت بین این دو دیدگاه، راز اهمیت و

جذاّبیت «دونده» است. 
یکی از اولین چیزهایی که در فیلم، توجه
آدم را جلب می کند، دویدن های امیرو
ً همیشه دارد می دود: است. او تقریبا
دنبال قطار، دنبال کشتی، دنبال مشتری،

دنبال هواپیما، دنبال زندگی و... 
اگر این را برای کسی تعریف کنیم ممکن
است فکر کند، این دویدن ها در فیلم،
هیجان زیادی ایجاد می کنند، اما فیلم را
که ببینید کم کم متوجه می شوید که این
دویدن ها ظاهری نیستند. فیلم  می خواهد
به ما بگوید که امیرو فقط روی زمین
نمی دود بلکه در واقع دارد با سرنوشت
مسابقه می دهد. کسی که فیلم را با دقت
ببیند متوجه می شود که  تقریباً  همه  چیز 

در فیلم، از امیرو بزرگ تر است:
کشتی های غول پیکر، هواپیماهای عظیم،
بناهای صنعتی، مخزن های نفت، دریای
بی انتها... اما هیچ وقت احساس نمی کند،
امیرو در مقابل آنها کوچک یا ناتوان است؛
چون اندازه ی انسان را قدّ و پول و خانه
تعیین نمی کند بلکه این رؤیاهای انسان

است که اندازه ی او را نشان می دهد.
یکی از زیباترین صحنه های فیلم، جایی
است که امیرو کنار فرودگاه رفته و با
شوق به هواپیماها نگاه می کند. برای او،
هواپیما فقط یک وسیله ی پرواز نیست
بلکه نشانه ی جهانی است که هنوز به آن
نرسیده: نشانه ی رسیدن به آرزوها،

شکستن مرزها و گذر از آنها، آینده و امید.  
همه ی ما در نوجوانی چنین هواپیمایی
داریم: برای یکی پزشکی است، برای یکی
قهرمانیِ فوتبال، برای یکی نویسندگی،
برای یکی موسیقی و... رؤیاها همان
هواپیماهایی هستند که هنوز سوارشان
نشده ایم و فیلم از ما می پرسد آیا آنقدر
شیفته ی آنها هستید که پا به پای شان
بدوید یا جا زده  و بی خیال شان شده اید؟!
همچنین به بزرگسالانی که فیلم را
می بینند، تلنگری می زند که آیا هنوز
آرزوهای دوران نوجوانی را به خاطر دارند
یا دیگر سرشان درگیر زندگی شده و

فراموش  شان کرده اند؟
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 در نیمه ی دوم فیلم، اتفاق مهمی می افتد:
امیرو تصمیم می گیرد خواندن و نوشتن
یاد بگیرد. شاید اینکه قهرمان فیلم،
بی سواد باشد امروز خیلی عجیب به نظر
برسد، اما به یاد داشته باشید که او نه
خانواده ای دارد، نه معلمّ خصوصی، نه
اینترنت، نه کلاس آنلاین و نه حتی یک
اتاق یا جای خلوت برای درس خواندن. با
این حال، روزها زیر داغی آفتاب و شب ها
زیر نور کم جان چراغ، الفبا را تکرار می کند
و تکرار می کند. چون فهمیده معنی زندگی
فقط پول درآوردن و سیر کردن شکم
نیست. کسی که دانایی نداشته باشد،
انگار دنیا برایش قفل است و کلید این
قفل هم، سواد یا همان دانستن است.
شاید ما که از کودکی کتاب، مدرسه و
تلفن همراه  در اختیار  داشته ایم  قدر  این 

نعمت ها را ندانیم، اما امیرو که مجبور
است برای یادگرفتن هر کلمه بجنگد، مثل

ما فکر نمی کند!
ً ِ «فروشِ یخ» دقیقا صحنه ی مشهور
می خواهد همین را بگوید: امیرو قالب یخ
را روی دوش اش می گذارد و زیر آفتاب داغ
می دود تا قبل از آب شدن، آن را بفروشد.
اگر فقط به ظاهرِ صحنه نگاه کنیم، پسری
را می بینیم که کار می کند، اما فیلم، چیز
دیگری نشان می دهد: زمان و گرما،
دشمنان امیرو هستند که دارند یخ را آب
می کند و او باید با آنها بجنگد. زندگی هم
همین طور است: پرُ از فرصت هایی است

که اگر دیر بجُنبیم، آب می شوند!
یا صحنه  دیگری در فیلم هست که امیرو
برای جمع کردن بطری های خالی با
بچه های دیگر مبارزه می کند. ظاهر ماجرا،
رقابت بر سر چند بطری بی ارزش است،
اما در واقع فیلم دارد درباره تلاش برای
زندگی حرف می زند. امیرو یاد گرفته اگر
یک قدم عقب بیفتد، تمام سهم اش را از
دست می دهد. شاید به همین دلیل است
که هیچ وقت راه نمی رود و همیشه

می دود.
امیر نادری (خالق فیلم) نکته جالب دیگری
هم به ما یاد می دهد: او هیچ جای فیلم اش 



ً فیلم نشان می دهد فقر چقدر اتفاقا
بی رحم است اما در عین حال اجازه
نمی دهد فقر، شخصیت انسان را تعریف
کند. این تفاوت بسیار مهمی است:
قهرمان فیلم، فقیر است اما فقر، تمام

هویت او نیست.
اتفاقاً هنگام نمایش فیلم در جشنواره ها،
منتقدان فرانسوی آن را با آثار کارگردان
بزرگ ایتالیایی «ویتوریو دسیکا» و
معروف ترین فیلم اش «دزدان دوچرخه»
مقایسه کردند؛ چون هر دو فیلم درباره
آدم های فقیرند اما هیچ کدام فقر را به
نمایشگاه بدبختی تبدیل نمی کنند. در
آمریکا نیز بسیاری از منتقدان نوشتند که
«دونده» بیش از آنکه درباره فقر باشد،
درباره انرژی پایان ناپذیر انسان است.
حتی یکی از منتقدان، بهترین توصیف را
کرد و آن را فیلمی دانست که «تماشاگر را
خسته می کند، چون قهرمان اش هرگز

خسته نمی شود.» 
در پایان فیلم، مسابقه ای برگزار می شود
که شاید مهم ترین صحنه ی کل اثر باشد و
من نمی خواهم پایان اش را برای کسانی که
هنوز فیلم را ندیده اند لو بدهم؛ فقط
همین را بگویم که آن مسابقه، فقط
مسابقه ی بین چند کودک نیست بلکه
رقابت میان امید و ناامیدی است. رقابت
تسلیم شدن با ادامه دادن. رقابت کسانی
است که می ایستند با کسانی که باز هم
می دوند. شاید برای همین باشد که بعد از
چهل سال، «دونده» هنوز قدیمی و کهنه
نشده؛ چون درباره چیزی حرف می زند که

هیچ وقت قدیمی نمی شود، یعنی امید.
ما امروز از هوش مصنوعی حرف می زنیم،
از اینترنت پرُسرعت، از شبکه های
اجتماعی، از سفر به مریخ؛ اما هیچ کدام  از 
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برای ما سخنرانی نمی کند. در واقع فیلم
ً دیالوگ چندانی ندارد. امیرو اصلا
جمله های فلسفی نمی گوید، نصیحت
نمی کند، شعار نمی دهد، بلکه ما
شخصیت او را از روی کارهایش
می شناسیم. این همان چیزی است که
فیلم های بزرگ و ماندگار تاریخ سینما
انجام می دهند: به جای اینکه بگویند
انسان باید امیدوار باشد، امید را نشان

می دهند. 
وقتی «دونده» در دنیا اکران شد، خیلی ها
تعجب کردند که چگونه فیلمی با این
امکانات اندک، این  همه تأثیرگذار از آب
درآمده؛ چون نه بازیگر معروفی دارد، نه
موسیقی، نه جلوه های ویژه، نه دکورهای
عظیم، اما چیزی دارد که خریدنی نیست
و اسمش را می توانیم صداقت بگذاریم.
دوربین نادری، آدم ها را قضاوت نمی کند
بلکه فقط زندگی شان را تماشا می کند.
امروز اگر از یک نوجوان بپرسید
بزرگ ترین آرزوی ت چیست، شاید جوابش
این باشد که گوشی بهتری بخرد، در
دانشگاه خوبی قبول شود، مهاجرت کند یا
اینکه در فضای مجَازی، میلیون ها
دنبال کننده داشته باشد. این آرزوها بد
نیستند، اما وقتی «دونده» را می بینیم،
ناگهان یادمان می آید که برخی نوجوانان،
آرزوهای بسیار ساده تری دارند. آرزوهایی
در حد داشتن یک کتاب، داشتن یک
جفت کفش، یاد گرفتن چند حرف الفبا،
دیدن یک هواپیما از نزدیک و... و با همین
آرزوهای کوچک هم زندگی را دوست

دارند. 
البته اشتباه نکنید! فیلم نمی خواهد فقر را
ستایش کند! نه، هیچ کودکی نباید مجبور
باشد آن گونه زندگی کند که امیرو می  کند. 
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اینها نتوانسته اند جای یک حقیقت
قدیمی را بگیرند: 

انسانی که امیدش را از دست بدهد،
حتی اگر همه امکانات دنیا را داشته
باشد، باز هم یک بازنده است؛ ولی کسی
که هنوز برای رؤیایش می دود، حتی اگر
چیزی جز یک پیراهن کهنه نداشته باشد،

همیشه برنده است. 
شاید بزرگ ترین درس «دونده» همین
باشد: «قهرمان بودن»، همیشه به معنی
قوی تر بودن نیست. گاهی قهرمان کسی
است که با وجود خستگی، با وجود
تنهایی، با وجود شکست و با وجود تمام
دلیل هایی که برای ایستادن دارد، باز هم
تلاش می  کند که یک قدم دیگر بردارد.
پس اگر روزی از شما بپرسند «دونده»
درباره چیست، لازم نیست داستان اش را
تعریف کنید. فقط بگویید: درباره پسری
است که می خواست از زندگی عقب

نماند.
و مگر همه ی ما در تمام عمرمان به  جز

همین، کار دیگری می کنیم؟!
 

پایان
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